
 

 

 
 

تبیینِ چیستی و چرایی دینِ وحیانی در اندیشه 

               علامه طباطبایی

 سیمین اسفندیاری / صباح توکلی      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دانش آموخته فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه رازی    

 استادیار دانشگاه رازی 
  

     

 
 چکیده

ساختاری  ،ضمن تعریف پذیر دانستن دین از زوایای گوناگون به تعریف مفهومیعلامه طباطبایی 
بر این اساس دین در نظر علامه نوعی روش زندگی اجتماعی . اندتهگرایانه دین پرداخو غایت

کند و چون حیات بشر محدود به است که انسان اجتماعی آن را برای نیل به سعادت اتخاذ می
سعادت دنیوی و از سوی  ،دنیا نیست این روش مشتمل بر معارف و قوانینی است که از یک سو

، همسو با تحلیل چرایی و ضرورت دین در نظر علامه. مایدن را تامین می او دیگر سعادت اخروی
و حیات اخروی او تبیین  تماعی بشری او و مبتنی بر نظریه انسان فطری، هویت اجدین شناخت

تبیین علامه گرچه بر اساس انسان شناسی فلسفی و تحلیل جامعه شناختی بشر وافی . گرددمی
دین رافع اختلافات بشر، و تنها تامین کننده قانون . است، اما مستند و ملهم از متون دینی است

سعادت بشر، و مشتمل بر نظام اخلاقی است که با اعتقاد به مبدا و  ایمان به معاد از ضمانت 
 .اجرایی مطمئن برخوردار است

 طباطبایی، دین وحیانی، حیات اخروی، انسان، اجتماع، قانون: های کلیدی واژه
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 مقدمه .1

نخست ارایه : سبت  انسان و دین  به طور عمده در سه قلمرو قابل طرح استبحث در باره ن
تعریفی از دین و به ویژه دین وحیانی، دوم شناخت مقومات هویت  انسان که بر اساس آن بحث 

این مقاله ناظر به  .شود، و سوم تبیین نیاز بشر به دین وحیانیخاستگاه  نخست دین مطرح می
و از   ،های علامه طباطبایی است که از یک سو به عنوان یک فیلسوفتبیین و تحلیل اندیشه

سویی دیگر به عنوان یک عالم دین شناس معاصر به نحو دقیق و عمیق و به طور تفصیلی  به 
 .این مباحث پرداخته اند

   
 چیستی و خاستگاه دین در اندیشه علامه طباطبایی .2

. اندز زوایای گوناگون به تعریف دین پرداختهعلامه طباطبایی ضمن تعریف پذیر دانستن دین، ا
روشن است که تعریف دین از مقوله تعریف حدی، و جنس و فصل نیست، بلکه ناظر به تحلیل 

یک »: در تعریف ساختارگرایانه، دین عبارت است از. گرایانه استساختاری وغایت ،مفهومی
ه پیامبران از طرف خداوند برای سلسله باورداشت ها و قوانین و دستورهای عملی و اخلاقی ک

دین  و در تعریف غایت گرایانه، ؛(3: الف ،طباطبایی، بی تا)« راهنمایی و هدایت بشر آورده اند
الهی برای شناختن خدا و نزدیک شدن به او و رسیدن انسان به سعادت و خوشبختی در  برنامه

ش خدا نپرداخته، بلکه برای ستایایشان با بیان اینکه دین تنها به نیایش و . هر دو جهان است
شئون فردی و اجتماعی انسان دستورهای جامع و مقررات مخصوصی وضع نموده است، آن  کلیه
برای راهنمایی و عقاید و سلسله دستورهای عملی و اخلاقی که پیامبران از طرف خداوند »را 

این دستورها را سبب سعادت که در نهایت اعتقاد و انجام  ،(همان) می داند« اندهدایت بشر آورده
 .و خوشبختی انسان در دو جهان دانسته اند

علامه طباطبایی با استناد به این که حیات انسانی، حیاتی است جاودانی که با مرگ قطع نمی 
شود و در نتیجه انسان باید روشی را در زندگی اتخاذ نماید که هم برای این سرای گذران مفید 

او باید راهی را برود که وی را به سرمنزل سعادت دنیا و آخرت . ویدانباشد و هم برای سرای جا
این روش همان است که قرآن آن را دین می نامد و این روش همان روشی . برساند( هردو)

است که از نیروی عمومی و اقتضای کلی دستگاه آفرینش الهام و سرچشمه می گیرد 
 (. 321 :3131بائی، طباط)

ر نظر علامه طباطبایی   نوعی روش زندگی اجتماعی است که انسان بر این اساس دین د
اجتماعی به منظور تأمین سعادت در زندگی اتخاذ می نماید؛ و البته  نظر به اینکه زندگی انسان 
محدود به جهان پیش از مرگ نیست، این روش هم باید مشتمل بر قوانین و مقرراتی باشد که 
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و خوشبختی دنیوی انسان تأمین شود و هم مشتمل بر سلسله با اعمال و اجرای آنها سعادت 
عقاید و اخلاق و عباداتی باشد که سعادت آخرت او را تضمین نماید، زیرا حیات انسان یک حیات 

طباطبائی، بی )متصل است و این دو جنبه ی دنیوی و اخروی هرگز از همدیگر جدا نمی شوند 
آفرینش جهان و  است از یک رشته اعتقادات دربارهت سان حقیقت دین عباربدین (.21: 1تا، ج 

طباطبائی، بی )انسان و یک سلسله وظایف عملی که زندگی انسان را با آن اعتقادات تطبیق دهد 
داند که صلاح دنیا را ایی دین را روش خاصی در زندگی میسرانجام، علامه طباطب(. 23: 1ج، تا

، طباطبائی، بی تا)مین می نماید دائمی حقیقی باشد تأای که موافق کمال اخروی و حیات به گونه
 (.331:  1ج

علامه طباطبایی با . شود این تعاریف  از دین ناظر بر دین وحیانی استچنان که ملاحظه می
شترک ادیان را با یکدیگر م همه( 33آل عمران، )، «إنَِّ الدِّینَ عنِْدَ اللَّهِ الْإِسلَْامُ»عنایت به آیه 

پیامبران به یک دین دعوت کرده اند و با وجود برخی تفاوت ها،  معتقد است که همهدانسته و 
ادیان در این تلقی فقط در شرایع . نامیده می شود یکی است« دین»که  اصول مکتب انبیا

اختلاف دارند و اختلاف شرایع هم در یک سلسله مسائل فرعی، برحسب مقتضیات زمان و 
فاوت سطح تعلیمات پیامبران به مقتضای تکامل بشر از سوی خصوصیات محیط از یک سو، و ت

اسلام هم . اسلام مطرح بوده است ،نیکتاب های آسما به اعتقاد ایشان، در همه. ر استدیگ
-223:  5، جطباطبائی، بی تا)عمل می باشد  تسلیم شدن در برابر حق، آن هم در تمام اعتقاد و

نظریه  .ی است که بهترین معرف آن لفظ اسلام استبنابراین، حقیقت دین دارای ماهیت(. 242
ی او بوده و دارای پیش فرض هایی از باطبایی مبتنی بر نظام انسان شناختدین شناختیِ علامه ط

انسانها  همه( 313:  1طباطبایی، بی تا، ج)و روح است؛  انسان مرکب از جسم: این قرار می باشد
 .دارای فطرت و نیازهای ثابت هستند نهاادر انسانیت با یکدیگر مشترکند؛ انس

روش  عرضه می شود، بدانیم پیامبران بر مردم دین را به عنوان آنچه از ناحیه بر این اساس اگر
دائمی حقیقی باشد ای که موافق کمال اخروی و حیات ر زندگی که صلاح دنیا را به گونهخاصی د

اند چیزی است و آنچه پیامبران آورده ؛(331 :همان) تأمین می نماید، آنگاه منشأ دین وحی است
که اقتضای آن در سرشت و ذات انسان هست، یعنی طلب، خواست و جستجوی آن در طبیعت و 

وجود دارد که بعثت پیامبران پاسخگویی به  -یعنی تقاضایی -در انسان فطرتی. ذات انسان هست
بوده است، پیامبران آن در واقع، آنچه بشر به حسب سرشت خود در جستجوی آن . آن تقاضاست

از این رو، ایشان، دین را حاصل ارتباط خدا با . این همان فطرت است. را بر او عرضه داشته اند
هر آنچه دین خوانده شود اما حاصل پیام خدا . انسان می داند نه فقط حاصل ارتباط انسان با خدا
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گیرد مان سرچشمه میزیرا دین از وحی آسبه انسان نباشد دین به معنای حقیقی نیست، 
 ( 3: ، بی تاطباطبایی)

. از دیدگاه علامه طباطبایی، حس دینی یکی از عناصر اولیه و ثابت و طبیعی روح انسانی است
های دیگر قابل تحویل نیست، بلکه اصلی ترین و حقیقی ترین قسمت آن به هیچ یک از رویداد

فای روان ناخودآگاه مه های آن از ژرادراک فطری و راه ماوراء عقلی است که یکی از چش نحوه
سرشت  او بر آن است که آدمی به حکم طبیعت و(. 233: 31ج طباطبائی، بی تا،)فوران می کند 

مفاهیم خدا و دین با طبیعت عقلانی  .(33: طباطبایی، بی تا الف) خدادادی خود دین  می خواهد
دارد و نباید به دنبال جستجوی علل  و منطقی بشر و همچنین با تمایلات فطری و ذاتی او ارتباط

از این رو به حکم عقل، دین (. 1: الف، 3131طباطبایی، )خاص روانی و یا اجتماعی برای آنها بود 
با »شریفه  ه و این همان معنایی است که آیهاز احتیاجات و اقتضائات خلقت انسان منشأ گرفت

همان آفرینش ویژه خدایی که مردم را بر استواری و در حال اعتدال، با دین مواجه شو یعنی با 
اساس آن آفریده و در آفرینش خدا تغییر و تبدیل نیست، آن است دینی که زندگی مردم را می 

:  31جطباطبایی، بی تا، )آن را خاطر نشان می سازد  3«نمی دانند تواند اداره کند اما اکثر مردم
233.) 

دینی  ی انسان شناسی متناسب با اندیشهطرت، نوعف علامه طباطبایی با طراحی نظریه این گونه
دهد تا از این طریق فطری و عقلانی بودن دین را اثبات و به مقابله با مکاتب ضد را سامان می
وی معتقد است که انسان به حسب فطرت حقیقت جوست و همیشه در جستجوی . دینی برخیزد

ته است و اگر گاهی انسان زیر بار حق حق و پیرو حق می باشد و این میل را از کسی یاد نگرف
سان با فطرت الهی ان (.15: ب، طباطبائی، بی تا)نمی رود به دلیل گرفتاری به خطا و اشتباه است 

هر پدیده و حادثه ای علت و سبب پیدایش آن را جستجو می کند؛ همین  خود با مشاهده
پیدایش جهان آفرینش و نظام  و بحث از علل و اسباب، او را وامی دارد که درباره کنجکاوی

فراوانی بر وجود خدا و از این طریق است که انسان دلایل . شگفت انگیز آن کنجکاوی نماید
 (.11-14: الف ،3131طباطبایی، )جهان می یابد  آفریننده

به نظر علامه، چون بشر از قدیمی ترین ایام به مفهوم علیت و معلولیت پی برده، متوجه مبدأ و 
نظام های حیرت آور جهان، از همان آغاز، او را به این  افزون بر این، مشاهده. ستشده ا کل 

خداشناسی بنابراین . و توانایی داشته است دانا داده که این جهان منظم آفرینندهاندیشه سوق 

                                                

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَْا لَا تَبْدِیلَ لخَِلْقِ اللَّهِ ذلَِکَ الدِّینُ القَْیِّمُ ولََکِنَّ  فأََقِمْ وَجهَْکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا﴿. 3

 (12روم، ) ﴾أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ
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 را برای آفرینش جهان اثبات می کند فطری انسان است و بشر با فطرت خدادادی خود خدایی
ایشان با اعتقاد بر اینکه دین امری فطری و ناظر بر فطرت انسان  (.12: ، بتاطباطبایی، بی )

است، اظهار می دارد که دینِ جهانی از آنرو که نظر خاصی به جماعتی خاص و زمان و مکان 
یعنی نظر خود را تنها . معینی ندارد، ناظر به انسان طبیعی، و به عبارتی دیگر انسان فطری است

سانیت معطوف داشته که شرایط یک فرد عادی در آن جمع باشد و مصداق به ویژگی های ان
انسان طبیعی یعنی انسانی که فطرت »: نیز می گوید« انسان طبیعی»در تعریف . انسان است

او پاک باشد و با اوهام و خرافات لکه دار نشده باشد که ما او را  دادادی را داشته و شعور و ارادهخ
باید افزود که دعوت دینی در اسلام به سوی یک سلسله عقاید پاک و  .انسان فطری می نامیم

اوهام  عقل خدادادی خود وخالی از شائبهاخلاق فاضله و قوانین عملی است که انسان فطری با ت
 (.11-15: ج ،طباطبایی، بی تا)« و خرافات، صحت و واقعیت آنها را تأیید می کند

 طباطبایی، )ای شناخت خدا و اثبات حقانیت دین فطرت هم راهی بر علامه، نظریهبه نظر 
همچنین طریق سعادت . ستنهااو هم تبیین کننده پایداری و دوام آن در میان انس( 1:الف، 3131

و هدایت بشر، طریق فطری است و فطرت در صورتی می تواند ضامن سعادت شود که در مسیر 
تم تربیتی درست نیاز دارد تا انسان را با اصلی خود قرار داشته باشد و برای این امر به یک سیس

وجود اختیار، انتخاب و شرایط مختلف برای رشد، به مسیر فطری و حقیقی خود راهنمایی کند؛ در 
 .نتیجه رسیدن به سعادت بدون این نظام تربیتی میسور نیست

و  فطرت را دارد که خود به وجود آورنده علامه کسی صلاحیت طرح ریزی این ساختار به عقیده
های مخلوقاتش با خبر است و در نهایت با ایجاد یک نظام دینی خلقت باشد؛ چرا که او از نیاز

خدای تعالی » :مبتنی بر فطرت، بشر را به کمال مطلوب می رساند؛ علامه در این باره می گوید
ین وسیله به ا. انبیایی را مبعوث و رسلی را ارسال و کتبی را انزال و شرایعی را تشریع می کند

و این دعوت لایزال در . پیش پای بشر در زندگیش را روشن و سعادت و شقاوتش را بیان می کند
 بین بشر جریان داشته و به وسیله دعوت فطرت تأیید می شده و در واقع نحوه دیگری از بیان

 (.145: 22ج ،طباطبائی، بی تا)« فطرت بوده
در عالم تکوین هر . مبتنی بر سنت تکوین است بنابراین از نظر علامه طباطبایی سنت تشریع

نوع انسان هم دارای غرضی است . موجودی دارای هدفی است که به سوی آن در حرکت است
از این رو فطری . این مسیر خاص را دین تعیین می کند. که باید با طی مسیر خاص به آن برسد

 (.332-333: 31، جبائی،بی تاطباط)ظام خلقت است بودن دین به معنای مطابق بودن آن با ن
دین فطری، دینی است که از مجموع اعتقادات و » :علامه در تعریف دین فطری می گوید

اعمالی که اقتضای فطرت آدمی است، تشکیل شده باشد و معلوم است که سعادت هر چیز 
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ی طباطبائی، ب)« آن را داردت خلقتش تقاضای همان اهدافی است که خلقتش و جهارسیدن به 
 (.24:  34تا، ج

فطرت و ارائه براهین منطقی و عقلانی، هم حقانیت دین  نظریهمی توان گفت که ایشان با طرح 
جه بشر را اثبات می کند و هم به رد نظرات کسانی می پردازد که منشأ پیدایش مفاهیم دینی و تو

تماعی و جامعه می های روانی، امتیازات طبقاتی و محرومیت های اجبه خدا را ترس، جهل، عقده
لذا . فطرت اعتقاد دارد که اصل، اعتقاد به خدا و خدا باوری است یهایشان بر اساس نظر .دانستند

اگر اصل بر همرازی و . خلاف این اصل یعنی عدم اعتقاد به دین نیازمند علت یابی و تبیین است
عدم دینداری برخی  همزادی بشر و دینداری است، پس باید دینداری را اصل انگاشت و از علت

انسان را منشأ پیدایش دین و ( فطرت)ایشان در عین حال که عقل و وجدان . ها پرسش نمود
توجه انسان به خدا می دانند، نقش جامعه را در ظهور دین نادیده نمی گیرند؛ در نظر ایشان 

محل »ها جامعه هر چند در پیدایش دین تأثیری داشته، اما هرگز علت پیدایش آن نبوده و تن
 .بوده است« ظهور دین

 
 تبیین چرایی و ضرورت دین در اندیشه علامه طباطبایی .3

چرایی و ضرورت دین در اندیشه علامه طباطبایی همسو با تحلیل دین شناختیِ ایشان و مبتنی 
  "حیات اخرویِ او"، و "هویت اجتماعی بشر"، و "شناسی طبیعی و فطریانسان"بر نظریه 
بیینِ علامه، گرچه مستقل از نقل و بر اساس انسان شناسی فلسفی وتحلیل ت. گرددتبیین می

 .ند و ملهَم  از حقایق وحیانی استجامعه شناختی بشر  تبیینی وافی است، اما نیز مست
 

 دین رافع اختلافات بشری .3.1

ینَ مبَُشِّرِینَ ومَنُْذِریِنَ وَأَنزَْلَ کَانَ النَّاسُ أُمَّةً واَحِدَةً فبَعََثَ اللَّهُ النَّبِیِّ» علامه طباطبایی در تفسیر آیه
و فرستادن کتاب و به عبارتی دیگر سبب  علت بعثت انبیا( 231/بقره)« ... مَعَهُمُ الْکتَِابَ بِالْحقَِّ

د که سوی اختلاف می داند و عقیده دار دعوت دینی را سیر بشر به حسب طبع و فطرتش به
فطرت نیز او را به ل اجتماع مدنی دعوت می کند، همان همانگونه که فطرت انسان او را به تشکی

باشد، دیگر رفع اختلاف کشاند و وقتی فطرت، راهنمای بشر به سوی اختلاف طرف اختلاف می
دار آن شود، و به همین باید عاملی خارج از فطرت او عهدهاو میسر نمی شود، و ناگزیر  از ناحیه

شریع شرایع، نوع بشر را به سوی کمال لایق به حالش و جهت خدای سبحان از راه بعثت انبیا و ت
گزارش کوتاه از بیان علامه چنین .کرد و این اختلاف را برطرف نموداصلاح گر زندگیش هدایت 

 :است
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آفرید شعور را در او به ودیعه نهاد، و گوش و چشم و قلب در خدای تعالی آن روز که بشر را می»
آن  ی ادراک و فکر، که به وسیلهی در او پدید آمد به نام نیرواو قرار داد، و در نتیجه نیروی

بود نزد خود حاضر حوادث و موجودات عصر خود و آنچه قبلاً بوده، و عوامل آنچه بعداً خواهد 
انسان به خاطر داشتن نیروی فکر به همه حوادث تا حدی احاطه : توان گفتمی بیند، پس می

  3.«آموخت انسان را آنچه نمی دانست»: باره فرموده دارد چنانکه خدای تعالی هم در این
خدای تعالی برای این نوع از جنبندگان زمین سنخی از وجود اختیار کرده که قابل ارتباط با تمامی 
اشیاء عالم هست و می تواند از هر چیزی استفاده کند، چه از راه اتصال به آن چیز و چه از راه 

خداوند تمامی »: از چیز دیگر و خدای تعالی در این باره فرمودهوسیله قرار دادن برای استفاده 
 2.«آنچه را در آسمانها و زمین هست رام شما کرده و همه آنها از خداست

حکایت و نشان دادن موجودات  بعضی از ادراکات بشری تنها جنبه: افزایدعلامه سپس می
موردی به  بشر وجود دارد که تنها درخارجی را دارند، و یک عده ادراک های دیگر نیز برای نوع 

می پردازد که بخواهد آنها را وسیله به دست آوردن کمال و یا مزایای زندگی خود کند و هیچ آن 
فعلی از افعال او خالی از آن ادراکات نیست، از قبیل اینکه کارهایی زشت و کارهای دیگر خوب 

لم زشت است، و اما در باب تصورات، است، و عمل خیر را باید رعایت کرد، و عدالت خوب و ظ
اینگونه ادراکات علوم . نیز چنین است... تصور مفهوم ریاست و مرئوسیت، عبدیت و مولویت و 

ما را برای قدم نهادن  و خدای سبحان این علوم و ادراکات را به ما الهام کرده، تا. عملی نام دارد
که بیافرید و  کسی»: انسان فرموده خدای تعالی در مورد هدایت. عمل مجهز کند در مرحله

که به حکم این آیه فجور و 1.«آفرینش را کامل کرد، و اندازه گرفت، و در نتیجه هدایت کرد
 .تقوای انسانها برای آنها معلوم وبه الهامی فطری و خدایی مشخص شده است

ست به نفع خود از جمله این ادراکات  تصدیق به این معنا است که باید به هر طریقی که ممکن ا
و برای بقای حیاتش از موجودات دیگر استفاده کند  و به همین جهت است که از ماده این عالم 
شروع کرده، آلات و ادواتی درست می کند، تا با آن ادوات در ماده های دیگر تصرف کند و باز به 

حیوانات تصرفاتی همین منظور در انواع کند به تصرف در گیاهان، و باز بههمین جهت شروع می 
نموده و به استعمار و استثمار حیوانات اکتفا ننموده، دست به استخدام همنوع خود می زند، و به 

                                                

 (.5علق، )﴾ یَعْلَمْعَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لمَْ ﴿. 3

 (.31جاثیه، ) ﴾وَسخََّرَ لَکمُْ مَا فیِ السَّمَاوَاتِ ومََا فیِ الأَْرْضِ جَمِیعًا مِنْهُ﴿. 2

 (.2-1اعلی،)﴾ وَ الَّذی قَدَّرَ فهََدى الَّذی خَلَقَ فَسَوَّى﴿.  1
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طریقی که برایش ممکن باشد آنان را به خدمت می گیرد، در هستی و کار آنان تا آنجا که هر
 .ممکن باشد تصرف می کند

ل برخورد، که هر فردی از فرد و یا افراد دیگر بشر همچنان به سیر خود ادامه داد، تا به این مشک
رد که همان را می خواهد، که آن دیگران از او می خواهند، لاجرم ناگزیر شد این معنا را بپذی

کشی کند، باید اجازه دهد دیگران هم به همان اندازه از خواهد از دیگران بهرهمیهمانطور که او 
ی برد به اینکه باید اجتماعی مدنی و تعاونی تشکیل دهد، کشی کنند، و همین جا بود که پاو بهره

و بعد از تشکیل اجتماع فهمید که دوام اجتماع، و در حقیقت دوام زندگیش منوط بر این است که 
اجتماع به نحوی استقرار یابد که هر صاحب حقی به حق خود برسد، و مناسبات و روابط متعادل 

و  "اجتماع مدنی"پس این حکم یعنی حکم بشر به  .باشد و این همان عدالت اجتماعی است
در هر  یعنی .حکمی است که اضطرار، بشر را مجبور کرد به اینکه آن را بپذیرد، "عدل اجتماعی"

دو قضیه اضطرار او را وادار کرده به اینکه مدنیت و زندگی اجتماعی و دنبالش عدل اجتماعی را 
حکم ضرورت از نظر خلقت و منطقه زندگی و عادات و از طرف دیگر افراد انسانها به ...بپذیرد

اخلاقی که مولود خلقت و منطقه زندگی است مختلفند، و در نتیجه، این اختلاف طبقات، همواره 
آن اجتماع صالح و آن عدالت اجتماعی را تهدید می کند، و هر قوی ای می خواهد از ضعیف 

لوب هم به حکم ضرورت مجبور می شود در بهره کشی کند بدون اینکه چیزی به او بدهد، و مغ
انجام به هرج و مرج و خدعه بزند، پس بروز اختلاف سر مقابل ظلم غالب دست به حیله و کید

منجر شده، و انسانیت انسان را به هلاکت می کشاند یعنی فطرت او را از دستش گرفته سعادتش 
 .را تباه می سازد

... بین افراد جامعه های بشری حتمی است این اختلاف امری است ضروری، و وقوعش در
پیدایش این اختلاف بود که بشر را ناگزیر از تشریع قوانین کرد، قوانینی که عمل به آنها باعث 
رفع اختلاف شود، و هر صاحب حقی به حقش برسد، و قانونگذاران را ناگزیر کرد که قوانین خود 

اضر راه تحمیل قوانین بر مردم یکی از این دو از نظر علامه در عصر ح.  را بر مردم تحمیل کنند
که اول اینکه مردم را مجبور و ناچار کنند از اینکه قوانین موضوعه را بپذیرند، تا آن :طریق است

از کمال زندگی که لیاقت آن را دارد برسد، حال چه معتقد به دینی  هر فردی از افراد به آن درجه
را طوری تربیت کنند و به اخلاق متخلق بسازند که خود  دوم این است که مردم .باشد یا نباشد

بخود قوانین را محترم و مقدس بشمارند، در این طریقه باز دین را در تربیت اجتماع لغو و بی 
 .اعتبار می شمارند

اما این دو طریق مفاسدی به دنبال دارد؛ از جمله نابودی انسانیت نوع بشر؛ چون انسان موجودی 
الی او را آفریده، و هستیش وابسته و متعلق به خداست، از ناحیه خدا آغاز شده، است که خدای تع
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و به زودی به سوی او بر می گردد، و هستیش با مردن ختم نمی شود او یک زندگی ابدی دارد 
که سرنوشت زندگی ابدیش باید در این دنیا معین شود ، اگر در دنیا احوال و ملکاتی متناسب با 

ه باشد، قهراً فردی بوده که انسان آمده و انسان رفته است، و اما اگر توحید را توحید کسب کرد
به همین جهت خدای سبحان که  .ه و دیو رفته استموش کند، فردی بوده که انسان آمدفرا

انسانها را بهتر از خود انسانها می شناسد، چون خالق آنان است، شرایع و قوانینی برای آنان 
می کند یجه هم عقاید بشر را اصلاح داد، که در نت قرار آن شرایع را توحید تأسیس کرد، و اساس

این قرار داد که نخست  رابه عبارتی دیگراساس قوانین خود . و هم اخلاق آنان و هم رفتارشان را
به بشر بفهماند حقیقت امر او چیست؟ از کجا آمده و به کجا می رود؟ و اگر می رود باید در این 

پس تشریع دینی و تقنین  .قت چه روشی اتخاذ کند؟ که برای فردایش سودمند باشدمنزلگاه مو
حکم و قانون »: الهی، تشریعی است که اساسش تنها علم است و بس؛ همچنانکه فرموده است

تنها از آن خداست، و او دستور داده که جز او را نپرستید، این است دین استوار، ولیکن بیشتر 
 .«3مردم نمی دانند

انسانی بدون تردید صلاح  اینکه ارتفاع اختلافات از جامعهنظر به : بدین ترتیب از دیدگاه علامه
نوع و کمال انسانی است و از طرف دیگر، دین یکی از بهترین راه های رفع اختلافات می باشد و 
از سوی دیگر، دستگاه آفرینش هر نوع را به سوی کمال حقیقی وی هدایت کرده و سوق می 

، پس ناچار دستگاه آفرینش دین حق و سزاواری را باید برای انسانیت تعیین کرده و به عالم دهد
طباطبائی، بی تا، )انسانی وحی کند و این همان دین حقی است که باید در جامعه بوده باشد 

 (.343: 2د،ج
شد؟ مگر ممکن است فطرت دو حکم متضاد داشته با: پردازدعلامه آنگاه به طرح یک پرسش می

در صورتی که مافوق آن دو حکم، حاکمی بوده باشد تا آن دو را : در پاسخ می گویدسپس و 
تعدیل کند، هیچ مانعی ندارد، و این تنها در مسأله احکام فطری انسان نیست، بلکه در افعال او 
نیز این ناسازگاری هست؛ مثلاً شهوتش او را دعوت به انجام کاری نامشروع می کند، و نیروی 

قدر آزادی می دهد که به نیروهای  عقلش او را از آن کار باز می دارد و عقل هر نیرویی را آن
 .دیگر صدمه وارد نیاید

تزاحم در دو حکم فطری مورد بحث نیز همانند تزاحم قوا می باشد، درست است که تشکیل 
حکم متنافی اجتماع و مدنیت به حکم فطرت، و آنگاه ایجاد اختلاف آن هم به حکم فطرت دو 

                                                

 لِلَّهِ إلِاَّ الحُْکْمُ إِنِ سُلطْانٍ مِنْ بهِا اللَّهُ أنَْزَلَ ما اؤُکمُْآب وَ أنَْتمُْ سَمَّیْتُمُوها أَسْماءً إِلاَّ دوُنِهِ مِنْ تَعْبُدُونَ ما﴿. 3

 .(42/یوسف) ﴾یَعْلَمُون  لا النَّاسِ أَکْثَرَ لکِنَّ وَ القَْیِّمُ الدِّینُ ذلِکَ إِیَّاهُ إلِاَّ تَعْبُدوُا ألَاَّ أَمَرَ
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است از فطرت، و لیکن خدای متعال این تنافی را به وسیله بعثت انبیاء و بشارت و تهدید آن 
حضرات، و نیز به وسیله فرستادن کتابهایی در بین مردم و داوری در آنچه با هم بر سر آن 

 .(331-313: همان)اختلاف می کنند، برداشته است 
 "حس طبیعی و فطری استخدام بشر"ن تحلیل با ابتنا بر شود علامه  در ایچنان که ملاحظه می

به چراییِ  "ضرورت قانون"و  "اضطرار بشر به زندگی اجتماعی و عدالت اجتماعی"و آنگاه 
 "حیات اخروی بشر"و  "هویت الهی"ضرورت دین پرداخته است، اما در ادامه با نظر به دو عنصر

 .استدلال کرده است "دین وحیانی"بر ضرورتِ 
 
 دین یگانه تأمین کننده ی قانون سعادت بخش .3.2

علامه طباطبایی در تقریر این برهان بر ضرورت نبوت و نیاز بشر به دین آسمانی نخست به 
هدایت عمومی خداوند در نظام خلقت توجه می کند؛ هدایتی تکوینی که در دستگاه خلقت هر 

وانات به روشنی می توان مشاهده موجودی نهاده شده است، و تبلور آن را در جهان گیاهان و حی
مداوم در تحول و تکون اشیا و اختصاص هر نوع از انواع آفرینش در  نظم و ترتیب .و مطالعه کرد

ایشان از . قابل انکار می کندمی خاص را برای متتبع کنجکاو غیرتحول و تکامل خود وجود نظا
ن مراحلی که هر نوعی از آفرینش از در میا. 3 :نظم و ترتیب مزبور دو نکته را نتیجه گرفته است

به گونه ای که در هر مرحله ای . آغاز پیدایش تا انجام می پیماید اتصال و ارتباطی برقرار است
ل و ارتباط با توجه به اتصا. 2 .گویا از پشت سر به جلو رانده می شود و از پیش رو جذب می گردد

 ایش، مورد توجه تکوینی آن پدیدهاز پیدتکاملی هر پدیده نوعی از آغ یاد شده آخرین مرحله
 .نوعی می باشد

علامه طباطبایی سپس در بررسی حیات نوع انسان یادآور شده است که انسان نیز از نظر هدایت 
تکوینی با دیگر انواع طبیعی همانند است، ولی تفاوت او در برخورداری از نیروی خرد است که 

انسان  .ه گیری خردمندانه و آگاهانه از آن توانا می سازدوی را به مطالعه و تفکر در جهان و بهر
به حسب طبع اولی سعادت و کمال خود را در آزادی مطلق خود می بیند ولی نظر به اینکه 

انسان به . اجتماع تعاونی را از روی ناچاری می پذیرد ،ازمان وجودیش سازمان اجتماعی استس
این قانون همان قانون عملی  .را لازم می شمردود قانون دنبال پذیرفتن اجتماع تعاونی وج

همگانی است که بشر از روز پیدایش تا امروز پیوسته خواهان و شیفته آن است و همیشه آن را 
بدیهی است اگر چنین چیزی . در سرلوحه آروزهای خود قرار داده در برآوردن آن تلاش می کند

در بشر قرار نمی گرفت  خواست همیشگیامکان نداشت و در سرنوشت بشریت نوشته نشده بود، 
 (.333-335: ب، 3133، طباطبایی)
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ما معیشت و زندگی مردم را »: خدای متعال به حقیقت این اجتماع بشری اشاره نموده می فرماید
در میان ایشان تقسیم نمودیم و برخی از ایشان را برتری دادیم تا بعضی از ایشان بعضی را تحت 

انسان حریص »: ر معنای خودخواهی و انحصار طلبی انسان می فرمایدو د 3.«تسخیر بیاورند
آفریده شده وقتی که وی را ناگواری مس کرد جزع، و وقتی که خیری به او برسد، دیگران را 

 2.«منع می کند
اگر درست دقت کنیم خواهیم دید قانونی که بشر پیوسته در آرزوی آن است و مردم تنها و دسته 

ادادی لزوم چنان مقرراتی که سعادتشان را تأمین کند، درک می کنند، همانا دسته با نهاد خد
قانونی است که جهان بشریت را ازآن جهت که جهان بشری است بی تبعیض و استثناء به نیک 
بختی رسانیده، در میانشان کمال عمومی را برقرار سازد و بدیهی است تاکنون در دوره های 

نونی که تنظیم یافته عقل و خرد باشد، درک نشده است و اگر چنین گوناگون زندگی بشر چنین قا
قانونی به حسب تکوین به عهده خرد گذاشته شده بود البته در این روزگاران برای بشریت درک و 

بلکه همه افراد مردم که با جهاز تعقل مجهز می باشند آن را تفصیلاً درک می . مفهوم می شد
 .جامعه خود درک می کنند کردند چنانکه لزوم آن را در

به عبارت روشن تر، قانون کامل مشترکی، که باید سعادت جامعه بشری را تأمین کند و باید بشر 
از راه آفرینش و تکوین به سوی آن هدایت شود، اگر تکویناً به عهده خرد گذاشته شده بود هر 

یات زندگی خود را درک انسان با خردی آن را درک می کرد چنان که سود و زیان و سایر ضرور
 می کند، ولی از چنین قانونی تاکنون خبری نیست و قوانینی که خود به خود یا با وضع یک فرد

ی جمعی مسلم و برای کنون در جامعه های بشری جریان یافته، برافرمانروا یا افراد یا ملل که تا
ع می باشند و هرگز همه ای بی اطلاهای از آن با اطلاع و دستغیر آنان غیرمسلم است و دسته

خرد خدادادی مجهزند درک مشترکی در این باب  ه در ساختمان بشری مساوی و همه بهمردم ک
 . ندارند

نمی کند و چون به  درکت جامعه بشری را تأمین کند، خود قانونی را که سعادانسان بنابراین، 
ی است ناگزیز دستگاه رهدایت عمومی، وجود چنین درکی در نوع انسانی ضرو مقتضای نظریه

دیگری در میان نوع انسانی باید وجود داشته باشد که وظایف واقعی زندگی را به آنان  درک کننده
بفهماند و در دسترس همگان گذارد و این شعور و درک که غیر از عقل و حس می باشد، شعور 

                                                

اةِ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعضْهَُمْ فَوقَْ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعضْهُُمْ بَعْضًا نحَْنُ قَسَمْنَا بَیْنهَمُْ مَعِیشَتهَمُْ فِی الحَْیَ﴿. 3

  (. 12 /زخرف) ﴾سخُْرِیًّا

 (.23-33 /معارج) ﴾وإَِذَا مَسَّهُ الخَْیْرُ مَنُوعًا  إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزوُعًا  إنَِّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴿. 2
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حسی و عقلی،  پس بشر علاوه بر هدایت .(322-333: ب3133طباطبایی، )وحی نامیده می شود 
به هدایت وحیانی هم نیازمند است و با این بیان نیازمندی همیشگی انسان به نبوت و شریعت 

 .الهی ثابت می گردد
علامه طباطبایی در تبیین ضرورت نبوت و نیاز بشر به دین الهی به ناتوانی خرد  ،در برهان مذکور

مین کند، استناد نموده اند؛ ایشان در بشر در تهیه و تنظیم قانونی که سعادت جامعه بشری را تأ
به راه  تقریر مشابه دیگری در اثبات ضرورت نبوت و نیاز بشر به دین الهی ، نیازمندی زندگی بشر

تقریر برهان ند و به ص به زندگی اجتماعی انسان نمی داویژه را مخت و رسم و قانون و برنامه
به برنامه و  د که نیاز زندگی فردی بشرزب تأکید می ورد و بر این مطلگسترده تری می پرداز
تقریر ایشان  و بد برای او مشخص باشد؛ خلاصه که معیارهای کلی خوبقانون ایجاب می کند

 :در قالب مقدمات و نتیجه گیری زیر بیان می شود
 انسان در زندگی خود هرگز هدفی جز سعادت و خوش بختی و کام روایی خود ندارد؛. 3
نسان هرگز بدون برنامه صورت نمی گیرد و در نتیجه انجام دادن فعالیت زندگی ا. 2 

هرکاری طبق دستوری است درونی که در درک انسان کلیات آن ذخیره شده و به حسب انطباق 
هر فرد از انسان در کارهای فردی خود به منزله کشوری  .به مورد جزئیات آنها تحقق می پذیرد

فعالیت  .نین و سنن و آداب معینه ای کنترل می شوداست که فعالیت های اهالی آن تحت قوا
های اجتماعی یک جامعه نیز حال فعالیت های فردی را دارد و پیوسته یک نوع مقررات و آداب 
و رسومی که مورد تسلیم اکثریت افراد می باشد باید در آنها حکومت کند و گرنه اجزای جامعه 

 .ترین فرصت در هم و متلاشی خواهد شدبه واسطه هرج و مرج در کمترین وقت و کوتاه 
پس در هر حال انسان در فعالیت های فردی و اجتماعی خود از داشتن هدفی گزیر ندارد و 

ست از تعقیب هدف خود از راهی که مناسب آن است و به کار بستن مقرراتی که برنامه کار ا
 (.24-21: ب، 3131طباطبایی ، )هرگز مستغنی نیست 

فرینش انسان به سوی آن هدایت رجاترین راه و رسم زندگی آن است که آببهترین و پا. 1
هریک از اجزای آفرینش در هستی خود هدف و غایتی دارد که از نخستین روز آفرینش  .کند

خود به سوی آن متوجه است و در اندرون و بیرون ساختمان خود با تجهیزاتی مجهز می باشد 
فرینش در هر آفریده آ تهای گوناگون می باشد، رویهعالیکه مناسب با هدف خودش و منشأ ف

 .جاندار همین گونه استجاندار و غیر
بنابراین آفرینش ویژه انسان و هم چنین آفرینش جهان که انسان جزء غیر قابل تفکیک آن می 
باشد انسان را به سوی سعادت واقعیش هدایت می کند و مهمترین و ریشه دارترین و پابرجاترین 

به انسان گوشزد می  ،که به کار بستن آنها سعادت را برای انسان تضمین می کند ،رامقررات 
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خدای ما کسی است که به هر آفریده ای، آفرینش » :خدای متعال در این باره می فرماید. کند
؛ 3.«ویژه اش هدایت و راهنمایی کردبه سوی سعادت و هدف ویژه آن چیز را عطا فرمود آنگاه 

ای دین استوار کن درحالیکه اعتدال را پیش گیری و از افراط و تفریط بپرهیزی روی خود را بر»
آفرینش خدا تغییر ندارد، آن است دینی که به اداره زندگی انسان  .که همان آفرینش خدایی است

و می  1.«دین و روش زندگی پیش خدا تسلیم شدن است»: و باز می فرماید 2.«توانایی دارد
 4.«ز اسلام دینی را طلب کند وپیش گیرد از وی پذیرفته نخواهد شدو هر که ج»: فرماید

اولاً خدای  :با تأمل در این آیات و آیات دیگری که در همین مضمون است در می یابیم که
 به سوی سعادت و هدف آفرینش ویژهمتعال هر یک از آفریده های خود و از جمله انسان را 

ی فرماید و راه واقعی برای انسان در مسیر زندگی خودش از راه آفرینش خودش راهنمایی م
همان است که آفرینش ویژه وی به سوی آن دعوت می کند و مقرراتی در زندگی فردی و 

ثانیاً . ن فطری به سوی آنها هدایت می کنداجتماعی خود باید به کاربندد که طبیعت یک انسا
ید که تشریع قانون و وضع مقررات و شانزمام حکم در تشریع تنها به دست خداست و جزا او را 

تعیین وظیفه نماید؛ زیرا تنها مقررات و قوانینی در صراط زندگی به درد انسان می خورد که از راه 
آفرینش برای او تعیین شده باشد؛ یعنی علل و عوامل بیرونی و درونی انسان را به انجام دادن آن 

نیست »: ر چندین جا از کلام خود می فرمایدخدای متعال د. دعوت نماید و آن را اقتضا کنند
 5«حکم مگر از آن خدا

بنابراین قرآن مجید با رعایت این مقدمات سه گانه برنامه زندگی انسان را به این نحو ریخته 
اساس برنامه خود را خداشناسی قرار داده و اعتقاد به یگانگی خدا را اولین اساس دین : است

معاد شناسی را از آن نتیجه گرفته و اصل دیگر قرار داده است و  ،داشناخته و پس از شناسانیدن خ
پس از آن پیامبر شناسی را از معاد شناسی نتیجه گرفته، زیرا پاداش اعمال نیک و بد بدون ابلاغ 

: ب، 3131طباطبایی، )قبلی طاعت و معصیت و نیک و بد از راه وحی و نبوت صورت نمی بندد 
23-13 .) 

                                                

 (.52طه، ) ﴾الَّذِی أعَْطَى کُلَّ شیَْءٍ خَلقَْهُ ثمَُّ هَدَى ربَُّنَا﴿. 3

 ﴾کَ الدِّینُ القَْیِّمُفأََقمِْ وَجهَْکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا  فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتیِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَْا  لَا تَبْدِیلَ لخَِلْقِ اللَّهِ  ذلَِ﴿. 2
 (.12روم، )

 (.33آل عمران، ) ﴾هِ الْإِسْلَامُإنَِّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّ﴿. 1

 (.35آل عمران، ) ﴾وَمَنْ یَبْتغَِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دیِنًا فَلَنْ یقُْبَلَ مِنْهُ﴿. 4

 (.42یوسف ،) ﴾لِلَّهِ إلِاَّ الحُْکمُْ إنِِ﴿.  5
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 دین و اخلاق .4

ش به آموزش دان. خیزد و محور هر فضیلتی دانش استضیلت و اخلاق از دانش و معرفت برمیف
 .نخستین آموزگار خدای جهان آفرین است. آموزگار امکان پذیر نیستنیاز دارد و آموزش بی

خداوند برای آموزش . حقیقت هر دانشی از اوست؛ چنان که هستی هر موجودی بخشش او است
از آنجا که  .عقل و وحی: رار داده و بدان واسطه تعلیم معارف و علوم کرده استبشر دو آموزنده ق

حق عقل فرماندهی است نه فرمانبری، خداوند متعال انبیا را فرستاده تا به یاری عقل بشتابند و 
 .آدمی را از گمراهی رهایی بخشند و راهی را برگزیند که از شهوت به دور باشد و از غضب برکنار

ظهور جهان و زندگی اکتفا  روردگارش و ارائه تفسیری دربارها به تنظیم ارتباط انسان با پدین تنه
نمی کند؛ بلکه از آن نیز فراتر می رود و با معرفی منظومه ای از ارزشها که چهارچوب روشنی از 

 .دازدمی پر جامعه است به اصلاح رفتار انسان ارتباط آدمی با خانواده، دوستان و دیگر هم پیوندان
از ستم و . و دادگری و نیکوکاری را خوش دارد ،فطرت بشر راستی ها و درستی ها را دوست

عقل به یاری فطرت بشر می شتابد تا وی را از بدی ها و زشتی ها دور . درازدستی بیزار است
 ولی فطرت و عقل نمی توانند به تنهایی. سازد و او را به سوی خوبی ها و نیکی ها روانه گرداند

ضامن رسیدن بشر به فضایل اخلاقی و کمال انسانی گردند چون غرایز حیوانی می تواند بر 
به  فطرت بشر فایق آید و عقل را در استخدام خود بگیرد، عقل برای توفیق در راهنمایی، نیاز

رحمت الهی پیامبران را برای کمک به عقل . حیوانی رهایی یابد کمک دارد تا از اسارت غریزه
ه تا از اسارت غریزه حیوانی رهایی یابد و پیامبران بشر را با دادن تعلیمات عالیه به تکامل فرستاد

 .برسانند و او به هدف عالی خود برسد و انسان کامل گردد
آنچه از مجموع آثار علامه طباطبایی بر می آید این است که ایشان علم اخلاق را فنی می داند 

با این غرض که معلوم کند که کدام یک از  بحث می شودکه در آن پیرامون ملکات نفسانی 
طبق  بر .ملکات نفسانی انسان خوب و مایه کمال اوست و کدام یک بد و مایه نقص اوست

در زمینه ارتباط اخلاق و خداوند، . ارتباط با نظام الهی نیستمبنای علامه نظام اخلاقی بی
م به غایاتی منتهی می شود که سعادت ما ه که این نظادخداوند نظام وجودی را طوری خلق کر

در رسیدن به این غایات است؛ در عین حال قوانین و سننی در قالب شریعت برای هماهنگ 
شدن قوا در رسیدن به آن سعادت، در اختیار ما گذاشته است که اوامر و نواهی شریعت، در واقع 

ت منطبق ن شریعت با خواست فطراین در حالی است که قوانی. همان اوامر و نواهی خداوند است
 :علامه در باب رابطه دین و اخلاق می گوید (.341-342: 34،جطباطبایی، بی تا، )است 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

i.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-0

4-
20

 ]
 

                            14 / 19

https://mi.khu.ac.ir/article-1-32-fa.html


سیمین اسفندیاری / صباح توکلی 17  
 

دعوت عظیم دینی که از قدیمی ترین دوره های تاریخ بشر بوده، اثر عمیقی در حیات اجتماعی »
انسانی شده است  انسان و روحیات افراد گذاشته و موجب بقای صفات و اخلاق درست در جامعه

و اگر بسیاری از مردم هم آن را نپذیرفتند، خواه ناخواه تحت تأثیر آن واقع شده اند، بلکه در واقع، 
فضائلی که در ملت های امروزین دیده می شود از آثار و ثمرات نبوت و دین است که به حکم 

ه آن دلیل است که دین وراثت یا در اثر تقلید از امت های دیندار به آنها رسیده است واین ب
ی مهمی از آن ای بوده و جمعیت هالامی دارای طرفداران قابل ملاحظههمواره در جامعه اس
علامه معتقد است که دین دو ضامن اجرایی  .(122:الف، 3133طباطبایی، )« پیروی می نموده اند

 :برای اخلاق ارائه می دهد
 اعتقاد به مبدأ: یک

فضایل اخلاقی، به تنهایی در تأمین سعادت برای اجتماع و »: یدعلامه در این باره می فرما
در این تفکر جهان خدای . انسان، کافی نیست؛ مگر وقتی که بر تفکر توحیدی تکیه داشته باشد

واحد دارد که دارای اسمای حسنی است و هدفش در آفرینش خلق، تکامل و هدایت به سوی 
 (.221: همان)« خیر و دوری از فساد است

جز مراقبت رضای خداوند، همتی باقی نمی ماند و چنین  نهاابر اساس تفکر توحیدی، برای انس
. یی در عمق وجود خود، محرکی به نام تقوا دارند که از ارتکاب جرم جلوگیری می کندنهااانس

از آفرینش خلق، تکامل و نیکبختی  رد و هدفاسلام با ارائه این تفکر که جهان، خدای یکتایی دا
ها است واین خدای واحد، خیر و نیکی را دوست می دارد و شر و بدی را دشمن می دارد، بشر آن

ای اگر اخلاق از چنین عقیده. ده استرا به رعایت و بر پا کردن اصول درست اخلاقی دعوت کر
و نهایت . مند شدن از لذایذ زودگذر دنیا باقی نمی مانده نگیرد برای انسان هدفی جز بهرهسرچشم

حدودیتی که ممکن است برای خود قائل شود در حدودی است که بقای اجتماع بر آن متوقف م
. باشد یا موجب مدح و ثنای دیگران درحق او گردد و بعد از مرگ نام نیکش در تاریخ باقی بماند

بنابراین نمی  .ولی مدح و ثنای مردم تنها نسبت به اموری است که از آنها اطلاع داشته باشند
و اما . داعی بر انجام کارهای نیک و ترک کارهای زشت در خفا و دور از چشم مردم شود تواند

بقای نام نیک و التذاد به آن که غالباً در مورد فداکاری ها و جانبازی ها برای وطن و به پشتیبانی 
از مرگ ندارد، چیزی جز از حکومت منظور می گردد نسبت به کسی که اعتقاد به حیاتی پس 

پس این امور نه ارزشی در برابر توحید که با اندک تنبّهی زایل می شود، خرافی نیست  یدهیک عق
و ایمان به خدا دارند و نه می توانند جای آن را در جلوگیری از ارتکاب گناه و مخالفت با قوانین و 

 (.همان)مقررات بگیرند 
 
 ایمان به معاد: دو
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ضامن حفظ انسان از ارتکاب به اعمال زشت است؛ ایمان به آخرت و یقین به وقوع حساب و جزا 
 :مردم در این اعتقاد به سه دسته تقسیم می شوند

 .عده ای از ترس عذاب الهی ، گناه نمی کنند و بر مدار اخلاق می چرخند. 3
 .عده ای در طمع و امید رسیدن به بهشت و پاداش هستند. 2
و مدار توحید، خدا را ستایش می کنند و گرد  عده ای که همان علمای بالله هستند  و بر اساس. 1

 (.252-243: 33، جطباطبایی،  بی تا)نمی چرخند  رذایل
دین الهی بر اساس این اعتقاد و با ایمان به آخرت و وعده به پاداش در مقابل عمل نیک و عذاب 

گه داشتن در واقع دین با ن .در برابر عمل ناشایست، پشتوانه محکمی برای اخلاق ارائه می دهد
 .در خوف و رجا، ضامن محکمی برای اعمال نیک اخلاقی در خدمت اخلاق قرار می دهد نهااانس

 
 نتیجه .5

توان چنین از آنچه در باره اندیشه علامه طباطبایی در باره چیستی و چرایی دین ارایه شد، می
 :نتیجه گرفت

نیوی و اخروی تامین دین نوعی روش زندگی اجتماعی است که سعادت انسان را در زندگی د .3
 .کندمی

دین مشتمل بر یک سلسله عقاید و نیز دستورهای اخلاقی و عملی است که پیامبران از سوی  .2
 .اندخدا برای هدایت بشر آورده

در انسان، فطرتی یعنی تقاضایی است . دین وحیانی پاسخ به تقاضایی است که در انسان است .1
 .که بعثت انبیا پاسخگوی آن است

چرایی دین مبتنی بر نظریه انسان شناسی فطری، و هویت اجتماعی بشر، و حیات ضرورت و  .4
 .شوداخروی تبیین می

دت بخش، و ضمانت صفات اخلاقی دین رافع اختلافات بشری، یگانه تامین کننده قانون سعا .5
 . است

 .اعتقاد به مبدا و ایمان به معاد: دین دو ضامن برای اخلاق ارایه میدهد .1
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 منابع

 .، انتشارات جهان آرا2، الف، آموزش دین، تهران، چ(بیتا)سید محمد حسین  طبایی،طبا .3

قم، انتشارات دفتر تبلیغات  ، ب، خلاصه تعالیم اسلام،(بیتا)سید محمد حسین  طباطبایی، .2
 .حوزه علمیه 

 .تهران، انتشارات جهان آرا ،ج، فرازهایی از اسلام،(بیتا)سید محمد حسین  طباطبایی، .1

 ، ترجمه محمد تقی مصباح یزدی،2، د، تفسیر المیزان، ج(بیتا)سید محمد حسین  ،طباطبایی .4
 .تهران، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی

ترجمه سید  ،22و31و34و33و 5و  1، ه، تفسیر المیزان، ج(بیتا) ،سید محمد حسین طباطبایی، .5
 .، قم، دفتر انتشارات اسلامی..محمد باقر موسوی همدانی و

، قم، 32، چ5الف،اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج ،(3131) سید محمد حسین  یی،طباطبا .1
 .دفتر انتشارات اسلامی

ب، قرآن در اسلام، به کوشش سید هادی خسرو ، (3131)سید محمد حسین  طباطبایی، .1
 .، قم، بوستان کتاب5شاهی، چ

ادی ، به کوشش سید ه3،بررسیهای اسلامی، ج 1387،سید محمد حسین  طباطبایی، .3
 .، قم، بوستان کتاب2خسروشاهی،چ

، به کوشش سید هادی 2بررسیهای اسلامی، ج الف، ،(3133)سید محمد حسین  طباطبایی، .3
 .،قم، بوستان کتاب2خسروشاهی،چ

ب، شیعه در اسلام، به کوشش سیدهادی  ،(3133) سید محمد حسین طباطبایی، .32
 .، قم، بوستان کتاب5چ خسروشاهی،
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